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ــیار  ــب بس ــی مطال ــخن بررس ــوع س موض
مهمّــی اســت کــه در دعای هشــتم صحیفه ی 
مبارکــه ی ســجّادیه، بــه عنــوان اموری کــه باید 
از آنهــا بــه خــدای متعــال پناهنده شــد، مطرح 

شــده اســت.
به ســومین مســئله رســیدیم که یکی از مسائل 
بســیار مهــم و حســاس بــرای پناهندگــی بــه 
حضــرت حــق اســت و آن مســئله ی حســد 
اســت. تعبیــری کــه در متن صحیفــه ی نورانی 

آمــده، »غَلَبةَِ الحَْسَــد« اســت.
 معنا و مفهوم حسد 

بحــث را از مفهوم شناســی حســد آغــاز کنیــم. 
دربــاره ی حســد، بــزرگان و علمــای اخــاق، 
ــه  ــد ک ــی را مطــرح کرده ان ــف گوناگون تعاری
تعریــف مشــهورتر و برگزیــده ایــن اســت که 
حســد عبــارت اســت از: اندوهگیــن شــدن از 
دیــدن نعمــت در زندگی انســان مؤمــن و آرزو 
کــردن بــرای اینکــه آن نعمــت در او زائل شــود 
و از دســت بــرود. پیشــرفته ی حســد آنجایــی 
اســت کــه شــخص اقدامــی هــم بــرای از بین 
رفتــن آن نعمــت می کنــد؛ لــذا اگــر بخواهیــم 
تعریفــی بدهیم که شــامل همــه ی ایــن مراتب 
شــود، حســد عبــارت اســت از: اندوهگیــن و 
غمگیــن شــدن انســان، آن  زمانــی کــه نعمتــی 
را در شــخص مؤمنــی می بینــد، و آرزوی زوال 
آن نعمــت، بلکــه اقــدام بــرای از بین رفتــن آن 

ــد. نعمــت می کن
 حسد، حالتی روانی است

لازم اســت اینجــا چنــد نکتــه مطــرح شــود تا 
مطلــب واضح تــر شــود. اوّل اینکه حســد یک 
حالــت روانــی و نفســانی اســت. اگر به بعضی 
از اقدامــات حســد گفته شــود، بــه خاطر اینکه 
ریشــه اش حســد اســت، وگرنــه اصل حســد 
یــک وضعیتّ نفســانی و روانی اســت. نقطه ی 
عزیمتــش عبــارت اســت از حــزن و انــدوه و 
ناراحــت شــدن. بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه 
انســان ببیند کســی نعمتی دارد، بدش بیایــد، از 
اینجــا شــروع می شــود تــا بــه نقطــه ی حــزن 
ــت  ــدن نعم ــا دی ــه ب ــی ک ــد. هنگام می رس
ــن  ــه ای ــن شــود، ب دیگــری، انســان اندوهگی
شــخص حســود می گوییــم و عنــوان حســود 
بــر این شــخص صــدق می کنــد. ایــن حالت، 
حســد اســت. یک مقــدار کــه پیشــرفت کرد، 
در مرحلــه ی بعــدی، بــه نقطــه ای می رســد که 
شــخص آرزو و تمنـّـا می کنــد نعمتــی کــه در 
اختیــار آن شــخص اســت، از بیــن بــرود. ایــن 
تمنّــای زوال نعمــت، بــر اثــر غلبــه ی حســد 
اســت. اینکه امــام می فرماینــد: »غَلَبةَِ الحَْسَــد«، 
وقتــی اســت کــه آن حــزن و انــدوه برســد بــه 
ــه  ــه اینجــا ک نقطــه ی آرزوی زوال نعمــت. ب
رســید، حســد غلبــه کــرده و بیشــتر بــزرگان 
مــا وقتــی کــه حســد بــه ایــن نقطــه رســید، 
می گوینــد جــزء فهرســت گناهان محســوب 
می شــود. قبــل از ایــن، اگرچــه بــه آن حســد 
گفتــه می شــود، آثــار و ضررهایــی کــه بــرای 
خــود شــخص دارد، در حدّ داخلی اســت و در 
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فهرســت گناهان قــرار نمی گیــرد. آثار عجیبی 
کــه بــرای ایــن بیمــاری خطرنــاک اســت، در 
مرحلــه ی دوم آشــکار می شــود و در مرحلــه ی 
اول بســیاری از آن آثــار پدیــدار نمی شــود. 
ولی مرحلــه ی تمنـّـای زوال نعمــت، مرحله ی 
خطرناکــی اســت کــه امــام دربــاره ی آن تعبیــر 
»غَلَبَــةِ الحَْسَــد« را بــه کار برده انــد. از ایــن بــه 
بعد، مرحله ی بســیار پیشــرفته ی ایــن بیماری 
اســت و آن، زمانی اســت که شــخص بــرای از 
بیــن رفتن نعمــت در شــخص محســود، اقدام 
می کنــد و بــه آرزو بســنده نمی کنــد. نیرنــگ 
می زنــد، اقــدام می کنــد و توطئــه  می چینــد تــا 
آن نعمــت از او گرفتــه شــود یــا از بیــن بــرود. 
ایــن مرحلــه ی پیشــرفته اســت که اگر کســی 
 ـتقریباً   ـبنا بــر روایــات  بــه ایــن مرحله برســد 
ــن آســانی ها خــوب  ــه ای ــد اســت کــه ب بعی
شــود. تقریبــاً مثل ســرطانی اســت کــه این قدر 
پیــش رفته اســت که خیلــی امیدی بــه نجات 
بیمــار نیســت. نــه اینکــه راه توبه بســته باشــد، 
منتهــا به حســب ظاهــر و طبــق قاعده، بــه این 

شــخص دیگــر نمی تــوان امیــدی داشــت. 
 رابطه ی حسد و نعمت

هرجا ســخن از حســد اســت، کلمه ی نعمت 
را هــم می شــنوید. حســد همیشــه در ارتباط با 
یــک نعمــت اســت، یــا گروهــی از نعمت هــا 
که در اختیار کســی قــرار گرفته اســت. بزرگان 
ــد؛ خاصــه اش ایــن  مــا یــک تفصیلــی دادن
اســت کــه در هــر فرضــی از نعمت هــا حســد 
ــه  ــادیّ، چ ــت م ــه نعم ــرد، چ شــکل می گی
نعمــت معنوی، چــه نعمت در خود شــخص، 

ــد، در  ــی نمی کن چــه در وابســته هایش، تفاوت
هــر کــدام از آنهــا باشــد، حســد اســت؛ پــس 
چــه مــادیّ، چــه معنــوی، چــه مســتقیم، چــه 
بــا واســطه، هــر برخــورداری کــه دل شــخص 
را بلرزانــد و او را وارد حــزن و تمنـّـای زوال 
ــد.  ــر آن صــدق می کن ــوان حســد ب ــد، عن کن
بنابرایــن گمــان نکنید اگــر من نســبت به یک 
نعمــت معنــوی حســد ببــرم، مثاً شــخصی 
نمــاز شــب می خوانــد، مــن بــه نمــاز شــب 
او حســد می بــرم، بنابرایــن آرزو می کنــم 
خــواب بمانــد، ایــن شــاید حســد نباشــد؛ این 
ــاً  ــا مث ــود. ی ــوب می ش ــد محس ــم حس ه
شــخصی بســیار اخاقش خــوب اســت، من 
بــه او حســد بــورزم، آرزو کنم بداخاق بشــود، 
ایــن هــم حســد اســت. پــس چــه در امــور 
مــادیّ، طــرف خوشــگل اســت، خوش تیــپ 
ــدار اســت، متکّــن اســت، اعتبــار  اســت، پول
دارد، ریاســتی دارد، شــهرتی دارد، باهــوش 
اســت، خوش فکــر اســت، خوش قلــم اســت، 
خوش بیــان اســت، فرزنــد و همســر خوبــی 
دارد، همــه ی ایــن چیزهــا نعمت اســت، فرقی 
نمی کنــد. شــخصی می گفــت چــون حالــت 
ــا در بعضــی از اشــخاص، وضعیتّــی را از  تمنّ
نظــر امــواج منفــی درســت می کنــد کــه خود 
ایــن مــوج اقــدام اســت، نیاز نیســت هیــچ کار 
دیگــری کنــد، کافــی اســت کــه همیــن مــوج 
تاریــک از طــرف او ارســال شــود. او می گفــت 
مــن صبــح از خانــه بیــرون آمــدم، دیــدم کــه 
پســر همســایه دوچرخــه ی بســیار زیبایــی را 
ــه  ــر ک ــدم. ظه ــد ورزی ــه او حس ــد، ب می ران
برگشــتم، پسر به بیمارســتان منتقل شــده بود، 
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ــوی در  ــراب جل ــیب دیده و خ ــه آس دوچرخ
خانــه افتــاده بــود. البته ایشــان خیلی پیشــرفت 
کــرد و بــه مرحلــه ای رســید کــه گفــت: بــه 
خانــه ی کســی رفتــم، لوســتر قشــنگی آویزان 
کــرده بودنــد. حســودی ام گُل کــرد. لوســتر از 
بنــدش جــدا شــد، افتــاد و همانجــا خرد شــد! 
از اینجــا فهمیــدم در مرحله ی خطرناکــی قرار 
داردم، بــه یکــی از اســاتید اخــاق پنــاه بــرده و 
ایشــان تجویزهایــی کرده بــود کــه از آن مرحله 
نجــات پیــدا کــرد. گاهی خــود این تمنـّـا دارای 
عــوارض بیرونــی هــم می شــود. اقــدام، فقــط 
لازم نیســت اقــدام عملــی باشــد، گاهــی خود 
ــرد و در  ــه شــدت می گی ــی ک ــت وقت آن حال
انســان شــعله ور می شــود، بــه منزلــه ی عمــل 
و اقــدام می شــود. در ایــن صــورت شــخص 
بایــد تحــت درمان هــای ســنگین قــرار گیــرد، 
ــیار  ــیِ بس ــی روان ــیمی درمان ــوع ش ــک ن ی
ســنگین می خواهد؛ چون ســرطانش پیشرفته 
اســت و بــه ایــن آســانی ها معالجــه نمی شــود.
 آن مرحلــه ی مقدّماتی در روایات حســد تلقّی 
نشــده، منتهــا شــخص اگــر دنبــال نجــات و 
ســعادت خــودش هســت، بایــد از این مرحله 
نیز بگذرد، توبه و اســتغفار کند و بگوید: خدایا 
مــرا ببخش، چــرا مــن این طور هســتم؟ چقدر 
آدم بــدی هســتم؟ ایــن حالــت بنــا بــر روایتی، 
»رفُعَِ القَْلَم« اســت و گناه محســوب نمی شــود. 
ایــن مرحلــه، مرحلــه ی مکتــومِ نطفــه اســت. 
توضیح آنکه حســد حالــت نطفــه ای دارد. قبل 
از اینکــه بخواهــد متولـّـد شــود، در این مرحله 
راحت تــر مــی شــود آن را حــل کــرد. چنانچه 
در کســی چنین احساســی پیدا شــد، عاجش 

ــت شــکل  ــن حال ــر ای ــا اگ آســان اســت؛ امّ
بگیــرد، بــزرگ شــود و بــه تــوده ی ســرطانی 

تبدیــل شــود، کار ســخت می شــود.
اگــر در انســان کافــری، اعــم از کافــر کتابــی و 
غیرکتابــی، نعمتــی را دیدیــم و طالــب زوالش 
ــوم  ــن هــم جــزء حســد مذم ــا ای شــویم، آی
اســت یــا نــه؟ بــه طــور خاصــه ایــن مســئله 
دو فــرض دارد: یــک فــرض ایــن اســت کــه 
مــن ناراحتــم از اینکــه او آن نعمــت را علیــه 
ــای زوال آن  اســام اســتفاده می کنــد؛ لــذا تمنّ
را دارم و چنانچــه بتوانــم، ایــن نعمــت را از او 
خواهــم گرفــت. ایــن فــرض جــزء تعریف ما 
نمی آیــد و موضوعاً از مســئله ی حســد خارج 
ــوب  ــم خ ــی ه ــت خیل ــن حال ــود. ای می ش
ــرد  ــرار می گی ــرّا ق ــوان تب ــل عن ــت و ذی اس
کــه شــامل لعــن دشــمنان خــدا و پیغمبــر و 
نفریــن آنهــا و اقــدام عملی بــرای تضعیف آنها 
می شــود. ایــن مــورد دســتور کار مؤمن اســت. 
انســان مؤمــن شــبانه روز دنبــال چنیــن چیزی 

اســت. 
یــک مــورد دیگــر هــم وجــود دارد کــه خاص 
اســت. شــخص کافر نیســت، مســلمان است، 
منتها مســلمان فِاجرِ فاســق اســت. در جرگه ی 
ــت محســوب  ــی اهــل ولای مســلمین و حتّ
می شــود، ولــی اگــر نعمتــی داشــته باشــد، بــا 
آن بــه دیــن و ایمــان دیگــران به طــور محــدود 
ــب زوال آن  ــد. طل ــه می زن ــیع ضرب ــا وس ی
ــه وســیله ی او ممکــن اســت  نعمــت، کــه ب
ــد  ــه انجــام می ده ــی ک شــخص در آن گناه
تقویــت شــود، بــه نفــع خــود او هــم هســت. 
ــر،  ــت را از کاف ــا زوال نعم ــرض اوّل، م در ف
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بــرای نجــات مؤمنیــن می خواهیــم. در مــورد 
ــرای  ــم، ب ــت را می خواهی ــر زوال نعم دوم اگ
نجــات خــودش و ســایر مؤمنیــن اســت. این 
هــم ملحــق بــه همــان بحــث قبلــی اســت و 
حســد محســوب نمی شــود. منتها در حوزه ی 
ایمانــی، یــک مقــدار مطلــب دقیــق می شــود 
کــه آیــا ایــن حســادت و تمنـّـای زوال نعمت، 
بــه خاطــر خدا اســت؟ نبایــد فریــب بخوریم، 
بایــد دل خود را ماحظه کنیــم و آن را بیازماییم 
و ببینیــم واقعــاً بــه خاطر خــدا زوال نعمــت را 

ــه، نفْــس اســت؟  می خواهــد یــا ن

 تفاوت حسد و غبطه

نکتــه ی دیگــری که در مفهوم شناســی حســد 
مطرح می شــود، مســئله ی غبطه اســت کــه در 
فارســی بــه آن رشَــک ورزیــدن می گوییــم. در 
بعضــی از روایــات عــاوه  بــر اینکــه از کلمه ی 
غبطــه اســتفاده شــده، از کلمــه ی حســد هــم 
اســتفاده شــده اســت. آنجایــی اســت که شــما 
ــت  ــد، ناراح ــخص می بینی ــت را در ش نعم
ــت را دارد،  ــن نعم ــه او ای ــوید از اینک نمی ش
ناراحــت می شــوید از اینکــه چــرا من نــدارم؟ 
ایــن دو مســئله از یکدیگر جدا اســت. از اینکه 
او نعمتــی دارد، ناراحت نیســتم، ممکن اســت 
خوشــحال هــم نباشــم، منتهــا ناراحتی مــن از 
ایــن اســت کــه چــرا مــن آن نعمــت را نــدارم. 
ســپس دســت بــه دعــا یــا دســت بــه اقــدام 
بشــوم بــرای اینکــه آن نعمــت را بــه دســت 
بیــاورم. ایــن مــورد غبطــه یــا رقابــت اســت و 
چیــز خوبــی اســت. در روایت هم هســت که 

کافــر حســد می بــرد، مؤمــن غبطــه دارد، منتها 
در موضــوع غبطــه، غبطــه ی ممــدوح، غبطــه  
ــی،  ــوی اســت. در مســائل دنیای ــور معن در ام
غبطــه ممدوح نیســت، انســان نــگاه کند ببیند 
دیگــران چــه برخورداری هایــی دارنــد، ســپس 
خــودش بخواهــد دنبــال آن بیفتــد، انســان را  
بــه وادی حــرص می کشــد کــه بایــد از آن بــه 

خــدای متعــال پناهنده شــویم. 
نقطــه ی مقابــل حســد، عنــوان زیبــای 
خیرخواهــی و نصیحــت اســت. »الَنَّصِیحَــة«، 
ــر  ــران؛ خی ــرای دیگ ــی ب ــی خیرخواه یعن
ــران و  ــرای دیگ ــای نعمــت ب ــتن، تمنّ خواس
خوشــحال بــودن از دیدن نعمــت در دیگــران. 
شــخص ســعی می کنــد آن نعمــت را بــرای 
ــد  ــاش می کن ــا و ت ــد و دع ــت کن او حفاظ
بــرای اینکــه آن نعمت بــرای شــخص افزایش 
پیــدا کنــد. این درســت نقطــه ی مقابل حســد 
اســت، اگــر هــر چیــزی بــه خیــر او هســت، 

ــاد شــود.  برایــش زی
 حسد در قرآن

1. پناه بردن به خداوند از حسود
ــود  ــه می ش ــتی ارائ ــق فهرس ــوره ی فل در س
کــه انســان از شــر آنهــا بــه خــدا پنــاه می بــرد. 
قــرآن کریــم می فرمایــد: »وَ مـِـنْ شَــرِّ حَاسِــدٍ 
إذِاَ حَسَــدَ؛1  و از شــرّ ]هــر[ حســود، آن گاه کــه 
حَسَــد ورزد«. از شــر محســود قــرار گرفتــن به 
خــدا پنــاه می بــرم. بــه دلالــت اولویــت معلوم 
می شــود کــه خــود شــخص از حســدش باید 
بــه خداوند پنــاه ببرد؛ چــون حســد در وهله ی 
اوّل حســود را متاشــی می کنــد. از ایــن آیــه 
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اســتفاده می شــود کــه حســد چقــدر مذمــوم 
اســت که حاســد را، یعنی کســی که به حســد 
مبتــا اســت، در مرحلــه ای قــرار می دهــد کــه 
مــردم بــه توصیــه ی »ربَُّ العَْالمَِین«، باید از شــرّ 
او بــه خــدای متعــال پنــاه ببرند. اگــر این آیــه را 
تحلیــل کنیــد، کافی اســت برای اینکــه متوجه 
شــویم حســد چه مســئله ی خطرناک، پیچیده 

و عجیبی اســت.

2. حسادت یهودیان به سایر امت ها
ــت: »أمَْ  ــه اس ــه ی کریم ــن آی ــه ی دوم، ای آی
ــن  ــمُ اللُّ مِ ــا آتاَهُ ــی مَ ــاسَ عَلَ ــدُونَ النَّ یحَْسُ
فَضْلـِـهِ فَقَدْ آتیَنْـَـآ آلَ إبِرَْاهِیمَ الکِْتـَـابَ وَالحِْکْمَةَ 
لْــکًا عَظِیمًــا؛2  بلکه به مــردم، برای  وَآتیَنْاَهُــم مُّ
آنچــه خــدا از فضــل خویــش بــه آنــان عطــا 
کــرده رشــک می ورزنــد. در حقیقــت، مــا بــه 
خانــدان ابراهیــم کتــاب و حکمــت دادیــم، و 
بــه آنــان ملکــی بــزرگ بخشــیدیم«. ایــن آیــه، 
ــاره ی یهودی هــا  آیــه ی عجیبــی اســت و درب
ــت  ــرم و اهل بی ــر اک ــه پیغمب ــود ب اســت. یه
)علیهــم الســام( حســد می بردند. قــرآن کریم 
در ایــن آیــه ی کریمــه، آنهــا را رســوا کــرده، در 
عین حال از یک مســئله ی بســیار حســاس در 
ارتبــاط بــا موضــوع حســد پرده بــرداری کــرده 
ــا  ــه یهودی ه ــد ک ــه می گوی ــن آی ــت. ای اس
حسودی شــان شــده اســت کــه مــا به خانــدان 
ــم  ــک عظی ــاب و حکمــت و مُل ــم کت ابراهی
ــه ی  ــلطنت مطلق ــم، س ــک عظی ــم. مُل داده ای
َــی فَرَجَــهُ  ــلَ الل تعََال مهــدی آل محمّــد )عَجَّ
ــاَم( اســت.  ــاَةُ وَ السَّ ــهِ الصَّ ــریِف و عَلَی الشَّ
امــروزه نیــز صهیونیســت ها ادامه دهنــده همان 

جریــان هســتند. هــر روز کــه می بیننــد قدرت 
اســام بــا محوریتّ ولایــت اهل بیــت )عَلَیهمُِ 
م( و بــا پرچمــداری ایــران، توســعه پیــدا  ــاَ السَّ
می کند، روزشــان شــده شــب و شبشــان شــده 
جهنـّـم و در ایــن جهنمّ خواهند ســوخت. دور 
ــه فضــل  ــوار می کشــند، ب خودشــان هــم دی
الهــی در همان جــا بــا دســت خودشــان خفــه 

خواهنــد شــد؛ ان  شــاءالل.
لســان آیــه در محــور اوّل، لســان عــام اســت. 
خــدای متعــال مذمّــت می کنــد، ایــن شــامل 
همــه ی حســودها می شــود. آیــا اینهــا نســبت 
بــه آن چیــزی کــه ما بــه برخــی بنــدگان دادیم، 
ــا شــخص صاحــب  ــد؟ آی حســادت می کنن
نعمــت، از خــودش چیــزی دارد؟ هر چــه دارد، 
مــن بــه او داده ام. هــر چــه کــه دارد، مــا بــه او 
دادیــم؛ لــذا تــو بــا مــا طــرف می شــوی؟ عمق 
ــم  ــرآن کری فاجعــه در موضــوع حســد، در ق
در ایــن آیــه اســت کــه شــخص حســود بــه 
مقابلــه ی بــا حــق )تبَـَـارکََ وَ تعََالـَـی( رفته. چه 
ــد، در آن منطقــه وارد شــده  ــد و چــه ندان بدان
ــر می رســد، اگــر  ــه کف ــد  ب اســت. اگــر بدان
ــه، در مســیر کفــر حرکــت می کنــد و ایــن  ن

خطرنــاک اســت. 

ــد  ــی حس ــف، دو قربان ــل و یوس 3. هابی
ــی خانوادگ

نکتــه ی ســوم و چهــارم در قــرآن کریــم، یکی 
ماجــرای هابیــل و قابیــل در ســوره ی مبارکه ی 
ــرای  ــم ماج ــر ه ــورد دیگ ــت و م ــده اس مائ
ــاَم( و برادرانش  حضــرت یوســف )عَلَیــهِ السَّ
اســت. در هــر دو مــورد، درگیــری و چالــش 
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شــدید اســت. یکــی منجــر بــه قتــل اســت و 
دیگــری منجــر بــه تبعیــد و انداختــن بــه چاه. 
ــط  ــت. در محی ــواده اس ــم در خان ــر دو ه ه
بــرادری اســت. قــرآن کریــم در هــر دو مــورد 
ــد کــه اگــر حســد  ــا می خواهــد بگوی ــه م ب
میــدان پیــدا کند، بــرادر نمی شناســد، تا برســد 
ــش  ــر آتش ــایه و ... ، اگ ــت و همس ــه دوس ب
روشــن شــود، بــه برادرکُشــی منجر می شــود. 
اوّلیــن قتلــی کــه روی کــر ه ی زمین واقع شــد، 
بــه خاطــر حســد بــود؛ آن هــم قتــل بــرادر بــه 
دســت بــرادر! در روایات هســت که مســئله ی 
حســد در آنجــا حســد عشــقی نبــوده. برخی 
می گوینــد کــه ریشــه آن حســد، عشــقی بوده 
اســت. خــدای متعــال ایــن دو پســر را داد، دو 
دختــر هــم داد، ایــن دو پســر بــا آن دو دختــر 
ازدواج کردنــد. قابیــل عاشــق دختــری بــود که 
خواهــرش بــود، منتهــا او زن هابیــل شــد. ایــن 
عــده می خواهنــد کلّ دعواهــای بشــری را بــا 
موضوع عشــق مرتبــط ســازند. در ایــن حرف 
دو دروغ وجــود دارد: یــک، اصــل مســئله دروغ 
اســت کــه بحــث ازدواج بــا خواهــر در اینجــا 
مطــرح نبــوده اســت. بلکــه شــبیه حضــرت 
ــل  ــل و قابی ــرای هابی ــال ب حــوا، خــدای متع
هــم زوج خلــق کــرد. دو، خانــم هابیل بســیار 
ــوده و  ــل دلبســته ی او ب ــوده، قابی ــر ب جذاب ت
ماجــرا به جریان حســد کشــیده شــده اســت. 
روایــات بیــان می دارنــد کــه مســئله وصایت و 
نبــوّت و امــر معنــوی در کار بــوده اســت. کار 
بــه آن امتحــان کشــیده شــد و... ظاهــراً قابیــل 
در خــواب هابیــل را کشــت. هابیــل بــه قابیــل 
گفــت: »لئَنِ بسََــطتَ إلِيََّ یـَـدَکَ لتِقَْتلَُنيِ مَــا أنَاَْ 

ببِاَسِــطٍ یـَـديَِ إلِیَـْـکَ لَقَْتلَُــکَ إنِـِّـي أخََــافُ اللَّ 
ربََّ العَْالمَِیــنَ؛3  اگــر دســت خــود را به ســوی 
مــن دراز کنــی تــا مــرا بکشــی، مــن دســتم را 
بــه ســوی تــو دراز نمی کنــم تــا تــو را بکشــم؛ 
چراکــه مــن از خداونــد، پــروردگار جهانیــان 

می ترســم«.
ــه  ــه ب ــم ک ــف ه ــرت یوس ــرای حض ماج
ــا  ــی از آنه ــد. اوّل یک ــیده ش ــی کش برادرکُش
گفــت: »أقُْتلُُــوا یوُسُــف أوَِ اطْرَحُــوهُ أرَضْاً یخَْلُ 
لکَُــمْ وَجْــهُ أبَیِکُــمْ؛4  یوســف را بکشــید یــا او 
را بــه ســرزمینی بیندازیــد، تــا توجّــه پدرتــان 
معطــوف شــما گــردد«. مــورد اوّل، یعنــی قتل 
را بــه ایــن نتیجه رســیدند که بســیار بد اســت. 
مــورد دوم را عملــی کردنــد، اینهــا یک قــدم از 
جریــان قابیل کمتــر آمدنــد، ولی کار زشــت را 
انجــام دادنــد. در آن ماجــرا هم ظاهراً مســئله ی 
معنــوی و نبــوّت، وصایــت و مُلــک مطــرح 
ــده  ــف در آین ــد یوس ــت. می گفتن ــوده اس ب
ــه  ــه ی توجّ ــود، چــون هم ــا می ش ــس م رئی
پــدر را بــه خــودش جلب کرده اســت. حســد 
آتشــی اســت کــه در خانواده روشــن می شــود 

ــود می کنــد.  و بنیــان آن را ناب

 دو نکته اخلاقی سوره یوسف

ــاً وَ  ــرَ کَوْکَب ــدَ عَشَ ــتُ أحََ ــه »رأَیَْ برخــی از آی
ــمْسَ وَ القَْمَــرَ رأَیَتْهُُــمْ ليِ سَــاجِدیِنَ؛5  من  الشَّ
ــا خورشــید و  ــتاره را ب ــازده س ]در خــواب [ ی
ــرای مــن ســجده  ــا[ ب ــدم ]آنه ــدم. دی ــاه دی م
می کننــد«، برداشــت کرده انــد کــه اگــر نعمتــی 
ــد  ــوه اش ندهی ــی جل ــید، خیل ــما رس ــه ش ب
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ــع  ــود واق ــرا محس ــازید؛ زی ــکارش نس و آش
می شــوید. لــذا حضــرت یعقــوب به یوســف 

گفــت: خوابــت را بــه کســی نگــو. 
نکتــه دوم ایــن آیــه عبــارت اســت از اینکه اگر 
در خانــواده بــه لحــاظ تربیتــی، پــدر یا مــادر به 
هــر دلیلــی تبعیض، یعنــی تفاوت بیــن بچّه ها 
قائــل شــود، آتــش حســد را روشــن می کنــد. 
بــرادران یوســف گفتنــد کــه پــدر، چشــمش 
همیشــه بــه یوســف اســت. البتــه هیــچ کس 
نبایــد حضــرت یعقــوب را متهّــم کنــد، بلکه 

ســخن ایــن اســت کــه بایــد مراقب بــود.
گاهــی جلوه گــری باعــث دردســر و گرفتاری 
می شــود. البتــه در موضعــی انســان در معرض 
حســد اســت کــه نعمــت خــاص و ویــژه ای 
ــادی  ــای ع ــه نعمت ه ــش شــود؛ وگرن نصیب
خیلــی تعجّــب برانگیز نیســت و شــاید تولید 

حســد آن چنانــی نکند.
قــرآن کریــم در ســوره ی مبارکــه ی بقــره، بــه 
مؤمنیــن یــادآوری می کنــد کــه کفّــار تــا دیــن 
ــا نمی نشــینند.  ــد، از پ شــما را از شــما نگیرن
قــرآن علتــش را این چنیــن بیــان می کنــد: »وَدَّ 
ــنْ أهَْلِ الکِْتـَـابِ لـَـوْ یرَُدُّونکَُم مِّــن بعَْدِ  کَثیِــرٌ مِّ
ــنْ عِنــدِ أنَفُسِــهمِ؛6   ــاراً حَسَــدًا مِّ إیِمَانکُِــمْ کُفَّ
 ـپــس از اینکــه حــق  بســیاری از اهــل کتــاب 
 ـاز روی حســدی  برایشــان آشــکار شــد 
کــه در وجودشــان بــود، آرزو می کردنــد 
کــه شــما را، بعــد از ایمانتــان، کافــر گرداننــد«. 
می خواهنــد شــما هــم مثــل خودشــان کافــر 
شــوید، نمی تواننــد ایمــان را در شــما ببیننــد. 
ــا  ــما ب ــد ش ــت. می بینن ــد اس ــش حس علت
ایمانتــان همــه ی عالــم را خواهیــد گرفــت؛ لذا 

می خواهنــد شــما هم کافــر شــوید. بــرای این 
کار برنامه ریــزی می کننــد. گمان نکنید دســت 
از ســر شــما برمی دارنــد. ریشــه ی عداوتشــان 

حســد معرّفــی شــده اســت.
در ســوره ی مبارکه ی حشــر، خداونــد از برخی 
از تابعیــن تعریــف کــرده و گفتــه اســت کــه 
اینهــا می گوینــد: خدایــا در دل مــا نســبت بــه 
مؤمنیــن حســدی نباشــد. خــدای متعــال اینها 
را ســتوده و فرمــوده اســت: »یقَُولـُـونَ ربََّنـَـا اغْفرِْ 
قُوناَ باِلْیِمَانِ وَ لَا تجَْعَلْ  لنَاَ وَ لِخِْوَاننِاَ الَّذیِنَ سَــبَ
فـِـي قُلُوبنِـَـا غِاّ للَِّذیِــنَ آمَنوُا ربََّنـَـا إنَِّــکَ رءَوُفٌ 
رحَِیــمٌ؛7  می گوینــد: پــروردگارا، بــر مــا و بــر 
آن برادرانمــان کــه در ایمــان آوردن بر ما پیشــی 
گرفتنــد ببخشــای، و در دل هایمــان نســبت به 
ــه [  ــچ گون ــد ]هی ــان آورده ان ــه ایم ــانی ک کس
کینــه ای مگــذار. پــروردگارا، راســتی کــه تــو 
رئــوف و مهربانــی«. یکــی از عِاج هــای ذکری 
بــرای حســد، ایــن آیــه اســت. تســبیح بردارید 
و بگوییــد: »ربََّنَــا اغْفـِـرْ لنََــا وَ لِخِْوَاننَِــا الَّذیِــنَ 
سَــبقَُوناَ باِلْیِمَــانِ وَ لَا تجَْعَــلْ فـِـي قُلُوبنِـَـا غِاّ 
للَِّذیِــنَ آمَنـُـوا ربََّنـَـا إنَِّــکَ رءَوُفٌ رحَِیــمٌ«. »غلّ« 
بــه نظــر بســیاری از مفسّــرین یعنــی حســد، 
»غِــاّ« یعنــی »حَسَــداً«، گاهــی هــم می گویند 
ــد  ــه و حس ــون کین ــت؛ چ ــه اس ــان کین هم
دستشــان در دســت همدیگر اســت. غِــلّ، امر 
مرمــوزِ درونــی اســت کــه مثــل موریانــه عمل 
ــا  ــد: خدای ــن خاطــر می گوین ــه ای ــد. ب می کن
نکنــد در دل مــا حســدی نســبت بــه انســان 

مؤمنــی وجــود داشــته باشــد.
در پایــان آیــه ی کریمــه هــم می فرمایــد: »ربََّنـَـا 
ــد از  ــی حس ــمٌ«. می خواه ــکَ رءَوُفٌ رحَِی إنَِّ
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دلــت بــرود، زیــاد بگــو: »یـَـا رءَوُفُ یـَـا رحَِیم«، 
ان  شــاءالل کــه دلــت از ایــن خطر بــزرگ صاف 

ــود. و تمیز ش
 مکان های شکل گیری حسد

آتــش حســد اکثــراً در جایــی شــعله می گیــرد 
کــه تضــارب و تزاحــم منافــع پیــش می آیــد. 
معمولاً نســبت به کســی کــه در شــهر دیگری 
ــودی مان  ــت، حس ــوردار اس ــی برخ از نعمت
نمی شــود؛ چــون ربطــی بــه مــا پیــدا نمی کند. 
آنجایــی کــه به مــن ربط پیــدا می کنــد، تصادم 
منافــع و تزاحم منافع وجود دارد، حســد عمدتاً 
اینجــا شــکل می گیــرد. لــذا عمده ی حســدها 
در خانه هــا شــکل می گیــرد. قــرآن هــم زمانی 
کــه می خواهــد برای حســد مصــداق بیــاورد، 
دو مصــداق ویــژه اش، مصــداق خانگی اســت: 
هابیــل و قابیــل، یوســف و برادرانــش. عمده ی 
حســادت ها بیــن بــرادر، خواهرهــا در خانــواده 
ــل اســت.  ــن ارحــام و فامی اســت! ســپس بی
یکــی از علّت هــای قطــع رحــم و ســوزاندن 
ریشــه ی خوشــبختی، حســد اســت. بین زن و 
شــوهر هــم حســد وجــود دارد. معمــولاً زن ها 
بــه شوهرشــان حســد نمی برنــد. زمانــی کــه 
شــوهر در مراتــب عشــق پیشــرفته اســت، بــه 
گونــه ای کــه خانــم احســاس کنــد در آیینــه ی 
ــن صــورت  ــد، در ای شــوهر، خــودش را ببین
می گویــد: ای  کاش شــوهرم خوشــگل تر 
شــود، ای  کاش خوش تیپ تــر شــود، ای  کاش 
پولش بیشــتر شــود، ای  کاش ایمــان و علمش 
بیشــتر شــود. معمــولاً خانم هــا در روال عــادی 
بــه شوهرشــان حســد نمی برنــد. شــوهر باید 

بســیار بی تدبیــر و کم محبـّـت باشــد تــا زنــش 
بــه او حســد ببــرد. خانم هــا معمــولاً دوســت 
ــد شوهرشــان پیشــرفت کنــد، چــون در  دارن
همه جــا بــه او می بالنــد. بچه هــا هرچــه پــدر 
ــر بشــود، حســد  و مادرشــان وضعشــان بهت
نمی برنــد. ولــی شــوهرها بیشــتر بــه خانم هــا 
حســودی می کننــد. هنگامــی که ببیننــد خانم 
از لحــاظ مالــی پیشــرفت دارد، شــهرت و 
تحصیــات دارند، بدشــان می آید. ناســازگاری  
ــا  ــد ت ــدام می کنن ــی اق ــی گاه ــد، حتّ می کنن
مانع پیشــرفت او بشــوند. در این موارد شــیطان 
ــذا توصیــه ی  ــد. ل بســیار فعــال عمــل می کن
ویــژه بــرای حفــظ مــودتّ بیــن زن و شــوهر 
 ـکــه خــدای متعــال بــه عنــوان امانــت پیــش 
دو نفــر گذاشــته و فرموده: »جَعَــلَ بیَنْکَُمْ مَــوَدَّةً 
وَ رحَْمَــةً؛ 8 میانتــان دوســتی و رحمت نهــاد« ـ 
حفــظ شــوهر از حســد اســت. البتــه زن هــم 
بایــد مواظب باشــد. معمــولاً حســد در جنس 
خانم هــا بیشــتر اســت؛ منتها بیشــتر راجــع به 
دوســتان، اقــران و اشــباه و نظائر اســت و راجع 

بــه شوهرشــان کمتر اســت. 
خانم هــا کاّ بــر اســاس یــک تحلیــل، بیشــتر 
در معرض بیماری حســد هســتند، لذا بیشــتر 
بایــد مواظــب خودشــان در این بخش باشــند. 
کســانی که بیشــتر هم ردیــف هســتند، در آنها 
ــه معمــولاً بیــن  ــر اســت؛ وگرن حســد زیادت
شــاگرد و اســتاد حســد نیســت. مخصوصاً از 
ســمت شــاگرد، شــاگرد هرچه اســتادش جلو 
بــرود، احســاس خوبــی دارد و بــه او می بالــد 
و افتخــار می کنــد. در خانــه هــم تنهــا چیــزی 
کــه حــل و فصلــش می کنــد، ایــن اســت کــه 
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مــودتّ، محبـّـت و یکی شــدن را تقویت کنند. 
زن و شــوهر هم سرنوشــت هســتند، آتش اگر 
ــوزاند، و  ــرا را می س ــود، کلّ ماج ــعله ور ش ش
ــد.  ــت می کن ــی درس ــی و بی صفای بی وفای

حســد جــزء بیماری هــای اخاقــی اســت که 
آثــار و عوارضــش بســیار عجیــب وگســترده 
اســت. تخریبــش، تخریب وســیعی اســت. از 
همــه بدتــر، آثــار ایمانــی اســت، ظاهراًٌ حســد 
و ایمــان مثــل دو هــوو هســتند. حســد بیایــد، 
ایمــان به همــان انــدازه مرخص اســت، هرچه 
بیشــتر می شــود، آن کمتــر می شــود، تــا جایی 

کــه بــه طــور کامــل زائــل می شــود. 
روایاتــش از پیغمبــر اکــرم و همچنیــن از امــام 
ــان  ــز بی ــاَم( نی ــمُ السَّ ــادق )عَلَیهِ ــر و ص باق
ــأکُْلُ الْیِمَــانَ  شــده، فرموده انــد: »إنَّ الحَْسَــدَ یَ
ــارُ الحَْطَــبَ؛9  حســد ایمــان را  کَمَــا تَــأکُْلُ النَّ
ــزم  ــش هی ــه آت ــه ک ــان گون ــورد هم می خ
را«. آتــش بــه هیــزم خشــک بیفتــد، چیــزی 
ــان  ــان ایم ــه ج ــد ب ــذارد؛ حس ــی نمی گ باق
بیفتــد، ایمــان را از بیــن می بــرد، چیــزی باقــی 
نمی گــذارد. در روایتــی پیغمبــر اکــرم فرمــود: 
»یـَـأکُْلُ الحَْسَــناَتْ کَمَــا تـَـأکُْلُ النَّارُ الحَْطَــبَ؛10  
حســد حســنات را مــی خــورد همــان گونــه 

ــورد«.  ــزم را می خ ــش هی ــه آت ک

 حسد به کفر منجر می شود

امــام راحــل عظیــم الشّــأن در اربعیــن حدیث، 
ــت را در موضــوع حســد انتخــاب  ــن روای ای
کــرده کــه خاصــه ی کام ایــن اســت: امــام 
ــاَم( از پیغمبــر اکــرم نقــل  صــادق )عَلَیــهِ السَّ

ــران  ــن عم ــه موســی ب ــه خــدا ب ــد ک می کن
ــا ابــن عمــران لا تحســدن النــاس  فرمــود: »ی
علــی ما اتیتهــم من فضلــی و لا تمدن علینیک 
الــی ذلــک و لا تتبعــه نفســک فــان الحاســد 
ســاخط لنعمــی صــاد لقســمی الذی قســمت 
بیــن عبــادی و مــن یــک کذلــک فلســت منه 
و لیــس منــی؛ 11 ای پســر عمــران! بــر آنچــه 
از فضــل خــود بــه مــردم دادم حســد نــورز و 
چشــمانت را بــه ســوی آن خیره نکــن و نفس 
خــود را در پــی آن نفرســت زیــرا حســود بــر 
نعمتم غضبناک اســت و از انچــه میان بندگانم 
تقســیم کــرده ام روی گــردان اســت و هــر کــه 
چنیــن باشــد مــن از او نیســتم و او هــم از مــن 
نیســت«. اگــر حســد بر کســی غلبــه کنــد، از 
ولایــت خداوند خارج اســت. حســد انســان را 
تــا مرحلــه ی کفــر می بــرد. امــام صــادق )علیه 
ــةٌ  َ ــرِ ثاََث ــولُ الکُْفْ ــد: »أصُُ ــام( می فرمای الس
الحِْرْصُ وَ الِاسْــتکِْباَرُ وَ الحَْسَــدُ؛ 12 اســاس کفر 
ســه چیز اســت؛ حرص، اســتکبار، و حسادت 

ــدن«.  ورزی
حســد فهرســتی از بدبختی هــا و نکبت هــای 
اخاقــی و گناهــان را کــه بســیاری از آنهــا در 
فهرســت گناهان کبیره اســت، به دنبــال دارد. در 
روایــات آمــده اســت: »رأَسُْ الرَّذاَئـِـلَ الَحَْسَــد؛13  
ــت «.  ــد اس ــه حس ــات رذیل ــمه صف سرچش
رئیس یــک طائفــه ی بزرگــی از رذائل، حســد 
اســت. همــه ی رذائــل را بــا خــودش مــی آورد؛ 
مثــل ســوءظن، بدخواهی، ســوءظن بــه خدای 
متعال، ســوءظن بــه مــردم، بدخواهــی، غیبت، 
ــه و  ــس، توطئ ــی و تجسّ تهمــت، عیب جوی

مکــر، مکــر نســبت بــه مؤمنیــن و نفاق.
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 عوارض حسد

1. عوارض روحی
نکتــه ی دوم در محــور روان اســت کــه زندگی 
را منحــل می ســازد. عیــش را مکــدّر، منقّــص 
ــی اش  ــود از زندگ ــد، آدم حس ــود می کن و ناب
ــرد  ــذّت بب ــه ل ــرای اینک ــرد. ب ــی نمی ب لذّت
راهــی نــدارد جــز اینکــه بمیــرد یــا حســدش 
را معالجــه کنــد. در روایــات مــا، دربــاره ی ایــن 
مســئله تحلیل هــای دقیقــی ارائه شــده اســت. 
شــخص حســرت می خــورد کــه یــک فــرد 
ــه او  ــی دارد. خــدا هــم بیشــتر ب دیگــر نعمت
می دهــد. شــخص ناراحــت اســت، او بیشــتر 
ــی رود،  ــر م ــره اش  بالات ــود، نم ــق می ش موفّ
ــتر  ــهرتش بیش ــود، ش ــر می ش ــش بهت درس
ــود  ــا حس ــد، ت ــرفت می کن ــود، پیش می ش
بمیــرد. ایــن دردی اســت کــه جــز بــه مــردن 
ــدارد،  ــاره ای ن ــراً چ ــت. ظاه ــوان رس از آن نت
مگــر اینکــه خــدا نجاتــش دهــد و معالجــه 
شــود. روان پریشــی، افســردگی، تــرس، انــدوه، 
عقــده، کُمپلکِــس، انــواع بیماری هــای روانــی 
و تحیـّـر قلبــی برای شــخص می آورد. حســود 
بــه جایــی می رســد کــه در خــودش حبــس 
می شــود و حالــت اختنــاق درونــی پیــدا 

ــود.  ــه ش ــد خف ــد و می خواه می کن

2. عوارض جسمی
نکتــه ی پایانی که در روایات به آن اشــاره شــده، 
آثار جســمی حســد اســت. ایمــان را که بــر باد 
می دهــد، روان را هــم کــه منحــل می کنــد، امّــا 
نکتــه ای عجیــب اینکــه جســم را هــم خراب 

می کنــد. حســد جــزء بیماری هــای اخاقــی 
اســت کــه روی جســم و جســد هــم تأثیــر 
دارد. روایــات در ایــن بــاب فوق العــاده اســت، 
ــاَم(  همــه  نیــز از امیــر المؤمنیــن )عَلَیــهِ السَّ
ــب  ــن تعجّ ــد: م ــرت فرمودن ــت. حض اس
ــامت  ــور از س ــودها چط ــه حس ــم ک می کن
جسدشــان غافــل هســتند! در روایــت دیگــر 
فرمودنــد: »یمُْــرضُِ جَسَــدَک؛14  تنــت را بیمار 
ــد  ــم فرمودن ــر ه ــای دیگ ــد«. در ج می  گردان
»الَحَسَــدُ یذُیبُ الَجَسَــدَ؛ 15 حســد بــدن را آب 
می کنــد«. خاصــه آنکه حســد ســوء هاضمه، 
زخــم معــده، زخــم اثنی عشــر و مریضی هــای 

جســمی مختلــف را بــه دنبــال دارد.
 روش های درمان حسد 

1. روش های غیرعملی
 ـمعرفتــی دارد  حســد یک معالجــه ی علمــی 
ــارت اســت از: تقویــت خداشناســی.  کــه عب
عمــده ی حســد محصــول ضعــف در معرفــةِ 
الل اســت. تقویــت خداشناســی، مخصوصــاً 
توجــه بــه صفــت رزاّقیـّـت، رحمــت و جبـّـار 
ــان حســد  ــرای درم ــال، ب ــودن خــدای متع ب
راهگشــا اســت. می خواهــی او نداشــته باشــد 
تــا تو خوشــحال شــوی؟! مســتقیماً از خداوند 
بگیــر. شــناخت خــدای متعال بــه حکمت نیز 
راهگشــا اســت. اگــر چیــزی را بــه او داد و بــه 
مــن نــداد، حکمتــی دارد. شــاید مــن ظرفیتّش 

را نداشــتم، شــاید...
معالجه ی دوم، در محور معرفت و خودشناسی 
اســت. خودشناسی، شــناخت و تفکّر درباره ی 
نعمت هایــی اســت کــه مــن از آن برخــوردار 
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هســتم، امــا خــودم حواســم نیســت. ببین چه 
چیزهایــی خــدا بــه تــو داده، آنهــا را فهرســت 
ــا بنِعِْمَــةِ ربَِّــکَ فَحَــدِّث؛16  کــن. بنابرایــن »وَ أمََّ
ــردم [  ــا م ــش ]ب ــروردگار خوی ــت پ و از نعم
ســخن گــوی«. یکــی از معانــی فوق العــاده اش 
ایــن اســت کــه از داده هــا هــم بگو، همیشــه از 

ــی؟  ــا می گوی نداده ه
ــت  ــا تقوی ــا ی ــناخت دنی ــوم، ش ــان س درم
دنیاشناســی و تفکّــر در فنــا و زوال دنیا اســت. 
ایــن درمــورد جایــی اســت که انســان نســبت 
ــرص و  ــران ح ــادیّ دیگ ــای م ــه نعمت ه ب
حســرت می خــورد. دنیــا تمام شــدنی اســت و 
اینهــا نمی مانــد. دنیــا این گونــه اســت، هرچــه 

هــم داشــته باشــد تمــام می شــود. 
ــار و  ــه و آث ــناخت ریش ــارم، ش ــان چه درم
عواقــب شــوم حســد در جســم، جــان، ایمان، 
ــد از  ــا می کن ِب ــس ا ــا و آخــرت اســت. نفْ دنی
چیــزی که بــه آن ضــرر بزنــد. چنانچــه بدانیم 
حســد چــه مــرض خطرناکــی اســت، از صد 
فرســخی از آن فــرار می کنیــم. اکنــون کــه بــا او 
رفیــق می شــوی، بــه خاطــر ایــن اســت کــه 

ــاک اســت. نمی دانــی چقــدر خطرن
معالجــه ی ذکــری، راهــکاری دیگــر، عــاوه 
 ـمعرفتــی بــرای درمــان  بــر معالجــه ی علمــی 
ــت  حســد اســت. معالجــه ی ذکــری دو حال
دارد. نخســت تقویــت حالــت ذکــر و حضور 
در پیشــگاه پــروردگار متعال اســت؛ مخصوصاً 
ــا  ــوس شــود و آنه ــا مأن ــن نام ه ــا ای ــی ب آدم
ــا  ــا رؤَُوف، یَ ــد: »یَ ــرار ده ــر خــودش ق را ذک
رحَِیــم، یَــا رحَْمَــن، یَــا مَالـِـک، یَــا قَاهِــر، یَــا 
ــار، یـَـا جَبَّــار، یـَـا رزََّاق«. تهلیــل و تکبیــر هم  قَهَّ

ــی  ــه، یعن ــر حَوْقَلَ ــت. ذک ــش اس نجات بخ
ــم«،  ــیِّ العَْظِی ِ ِــالل الَعَْل ةَ إلِاَّ ب ــوَّ ــوْلَ وَ لَا قُ »لَا حَ
مخصوصــاً بعــد از نمازها هفت مرتبه با بسِــمِ 
الل، فوق العــاده نجات بخــش اســت. از جملــه 
ذکرهــای نجات بخــش ذکِْــرُ المُْوت اســت. به 
ایــن فکــر بــاش کــه کســی کــه بــه او حســد 
می بــری، می میــرد؛ بنابرایــن دلــت را آزاد کــن. 
ــص  ــودت مرخ ــن خ ــر ک ــر، فک از آن مهم ت
می شــوی. بــرای تمــام مرض هــا، ذکِْــرُ 
المُْــوت رهایی بخــش و نجات دهنــده اســت. 
ــا  ــن ت ــگاه ک ــن، ن ــه زیردســت ها، محرومی ب

ــت شــود.  ــو تقوی ــت شــکر در ت حال
از همــه ی اینهــا هــم شــیرین تر کــه بــه »ذکِْــرُ 
ــدٍ  ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الل« گــره می خــورد، ذکِْــرُ مُحَمَّ
)صَلَــوَاةُ اللِ وَ سَــاَمُهُ عَلَیهـِـمْ أجَْمَعیِن( اســت. 
دامــن علــی و اولاد علــی را بگیــر، به همه چیز 
ــم داری؟  ــا را داری، چــه غ ــو آنه می رســی. ت

چــه کــم داری؟ 
ــاد  ــدا را ی ــاء خ ــکات اولی ــختی ها و مش س
کنیــد تــا آرام شــوید. صلــوات بر محمّــد و آل 
محمّــد )صَلَوَاةُ اللِ وَ سَــاَمُهُ عَلَیهـِـمْ أجَْمَعیِن( 
کــوه حســد را ذوب می کنــد، البتــه اگر کســی 

حقیقتــاً اهــل صلوات باشــد. 

2. روش های عملی
ــت.  ــی اس ــه ی عمل ــی، معالج ــخن پایان س
ــا اســت.  ــرای تنبل ه ــده ی حســادت ها ب عم
صبــح اوّل وقــت از خانــه بیــرون بــرو و دنبــال 
رزق بــاش. درس بخــوان، تــاش کن، شــب و 
روز کار کــن، از خــدا تشــکر کــن، خــدا بــه تو 
هــم می دهــد. اقــدام و فعّالیـّـت بــرای تحصیل 
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نعمــت الهــی، مخصوصاً نعمت هــای معنوی، 
باعــث می شــود انســان به حســد مبتا نشــود. 
البتــه بایــد مواظــب بــود کــه گرفتــار حــرص 
نشــویم. در خــط غبطــه و رقابــت ســالم قــدم 
بــردار، نــه رقابــتِ منفــی کــه پشــت پــا بزنیم، 
او زمیــن بیفتــد و آبرویــش بــرود. به جــای این 

کارهــا، زحمــت بکــش و تــاش کــن.
دو، اقــدام جوانحــی، تقویــت اعتمــاد بــه فضل 
الهــی و تقویــت حالــت رضا و شــکر اســت.

ســه، تــا می توانــی بــرای آن محســود دعــا کن. 
بگــو امشــب ذکــر مــن ایــن اســت کــه خــدا 
بــه فانی نعمــت دهــد، موفقّ شــود، جمالش، 
لذّتــش، جســمش، مالش، ماشــینش، هــر روز 
بهتــر شــود. این درســت نقطه ی مقابــل تمناّی 
زوال اســت. بــه جــای اینکــه از او غیبــت کنی، 
از او در غیابــش تعریــف کن. برای خیررســانی 
بــه محســود اقــدام کن و زمینــه پیشــرفت او را 
فراهــم آور. اگــر انســان می خواهد نجــات پیدا 

کنــد، ایــن راه معالجه اســت.
مــاورای همــه ی اینهــا هــم این اســت کــه خدا 
را بــاور کنیــم و موحّــد شــویم؛ چــون حســد 

شــرک و کفــر مخفی اســت. 
خــدا را قســم می دهیــم بــه حــقّ امــام ســجّاد 
و بــه حقیقــت آن حضــرت، همــه ی دعاهــای 
صحیفــه را، آنچــه را کــه خواندیــم، و آنچــه را 
کــه نخواندیــم، دربــاره ی مــا و اهــل مجلس ما 
و دوســتان مــا و خانواده هــای مــا و عزیــزان مــا 

مســتجاب بفرما.
خــدا را قســم می دهیــم بــه حــقّ امــام ســجّاد 
و بــه حقیقت آن حضرت، خطاها، اشــتباهات، 
گناهــان، کمی هــا، کاســتی ها، غفلت هــا، 

بی ادبی هــا، در ایــن ســالی کــه بــر ما گذشــت، 
بــر همــه ی مــا ببخشــد و بیامــرزد. بــه آبــروی 
آقایمــان امــام ســجّاد و به آبــروی محمّــد و آل 
محمّــد، مــا را از حقیقــت توبــه و حــقّ توبــه 

نصیــب وافــر کرامــت بفرماید. 
خــدا را قســم می دهیــم بــه حــقّ محمّــد و آل 
محمّــد، ســال آینــده، ســال 94 را ســال ظهــور 

مهــدی آل محمّــد مقــرّر بفرماید. 
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